
 

 
 
 

 اعتبارسنجی تقسیم مساوی زکات

جی تقسیم مساوی زکات  بارسن  از منظر فقه امامیه و شافعیهاعت

 1عباسعلی صالحی 
 

 چکیده

یکی از موضوعات مورد اختلاف بـین فقیهـان اسـلامی، کیفیـت تقسـیم زکـات بـین        
سلامی با استناد به سیاق آیـات و  باشد؛ مشهور فقیهان مذاهب ا گانه می اصناف هشت

انـد؛ در مقابـل فقیهـان     احادیث معتبر معتقد به عدم لزوم تقسیم مسـاوی زکـات شـده   
شافعیه با تمسك به ظاهر آیه زکات و برخی روایات، ملتـزم بـه یکسـان بـودن سـهام      

از ادلـه مـورد    آنهـا  اند. منشأ اختلاف مذکور به تحلیل و نوع برداشـت  مستحقین شده
شود این است کـه   گردد. بنابراین پرسش مهمی که در این زمینه طرح می د برمیاستنا

گانه از منظر فقیهان امامیه و شافعیه چیست؟ با  ملاک تقسیم زکات بین اصناف هشت
توجه به اهمیت موضـوع در ادای تکلیـف مؤدیـان و متصـدیان زکـات، وجـود آراء       

در ایـن زمینـه، چنـین تحقیقـی     مختلف در مورد نحوذ تقسیم و عدم پژوهشی مستقل 
تحلیلـی   ی  ـ جهت نیل به نظریه صحیح، ضرورت دارد. تحقیق حاضر با روش توصیف

برای حل این مسئله به بررسی متون فقهی و حدیثی فقه امامیه و شافعیه پرداخته و پس 
تواند زکـات را بـا    از طرح دو دیدگاه، به این نتیجه دست یافته که حاکم اسلامی می

 ها، میان مستحقان آن، هرچند به مقدار متفاوت تقسیم کند. مصالح و اولویت توجه به
 گانه. آی  زکات، تقسیم مساوی، فقراء، ملکیّت، اصناف هشت واژگان کليدی:
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 مقدمه

عنوان یکی از اسباب رفع فقر، مـورد تأکیـد روایـات     گانه به تقسیم زکات بین اصناف هشت
ترین منابع اقتصـادی اسـلام از آن    عنوان یکی از مهم ثی بهاسلامی قرار گرفته و در منابع حدی

. قـرآن کـریم، اصـناف زکـات را شـامل فقـراء،       (6/24ق: 1409)حرعاماي، تعبیر آورده است 
. (60)توبـه:  الله دانسـته اسـت    قلـوبهم، رقـاب، عـاملین و فـی سـبیل      مولفّةةمساکین، عـاملین،  

باعث اختصاص مال به ایشان شده و به ایـن  استعمال ادات حصر)ینَّما( در صدر آی  مذکور، 
؛ طوسـي،  2/935ق: 1427)شـافعي،  باشـد   جهت، تقسـیم زکـات بـین افـراد دیگـر جـایز نمـی       

. شافعیه با استناد به ظاهر آی  زکات و روایت مشهور ص دایی، تقسیم مسـاوی  (4/48ش: 1365
پذیرفته و آن را به نظـر  بین مستحقین را معتقدند. در مقابل فقیهان دیگر، چنین دیدگاهی را ن

 (60)توبـه:  نظـر بـه ظـاهر آیـ  زکـات       انـد. منشـأ اصـلی اخـتلاف     امام ]حاکم[ واگذار کرده
گانه، ظهور  گردد که ترجیح با ظاهر عبارات آیه است، یا مفاد آن؟ ذکر اصناف هشت برمی

 کنـد  کـه مفـاد آن، چنـین اسـتدلالی را تأییـد نمـی       در تقسیم مساوی زکات داشـته درحـالی  
. پرداختن به این موضوع از آن جهت ضرورت دارد که از یك (10/440ق: 1412)رشییرضا، 

سو، این مباحث برای متصدیان تقسیم زکات، مهم بوده تا بـا تکلیـف واقعـی خـویش آشـنا      
شوند و از سوی دیگر چون دلیل اصلی دیدگاه مخالف، آی  زکات بوده و ظهور اولیـ  آن،  

رو بررسـی دقیـق ادل ـه و     تقسـیم مسـاوی زکـات( دارد. ازایـن    دلالت بر صحت نظریـ  دوم ) 
مستندات، ضرورت داشته تا دیدگاه صحیح، تبیین گردد. بنابراین سؤال اصلی این پژوهش، 
این است که توزیع سهام اصناف ذکر شده بر چه ملاکی استوار اسـت؟ آیـا مـلاک تقسـیم     

ر ثبوت حکم مزبور بـه قـرائن دیگـر    زکات بر اساس ظاهر آی  شریفه بوده یا اینکه بایستی د
 توجه کرد؟

قابل ذکر است نسبت به مسئله مـورد نظـر، پـژوهش مسـتقلی بـه صـورت تطبیقـی ارائـه         
نگردیده است؛ اگرچه در برخی مقالات به اهمیّت موضوع زکات و جایگـاه آن در تعـدیل   

 توان به مقالات ذیل اشاره کرد: اقتصادی جامعه اشاره شده که می
اثر زکـات  ی و مقال  نانیمحمدصادق مز، نوشت  منبع مالى حکومت اسلامى ،اتکمقال  ز

، حمدمهدی عسـکری ، نوشت  مدر توازن اجتماعی و ثروت جامعه با استفاده از مدل تصادفی
 ر.پو احمد محمدیو  وفا محمدهادی زاهدی
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زمـان  اند کـه در   نویسندگان این مقاله به نقش زکات در تعدیل اقتصادی جامعه پرداخته
و در زمـان غیبـت در اختیـار حـاکم اسـلامی قـرار        در اختیار امام معصـوم  حضور امام

تواند آنان را مجبور به دادن زکات  گیرد و در صورت عدم پرداخت، حاکم اسلامی، می می
نماید. امتیاز این پژوهش به تطبیقی بودن مسئله بین فقیهان امامیـه و شـافعیه و بررسـی نحـوذ     

گانه بوده که در مقال  ذکر شده به این مسائل، پرداخته نشده  ین اصناف هشتتقسیم زکات ب
 است.

 زكات تقسیم نحوۀ در نظرها اختلاف. 1

در مورد کیفیت تقسیم زکات بین مستحقین، دو دیـدگاه متمـایز وجـود دارد. دیـدگاه اول،     
ت داده شـده  باشد که به فقیهان شـافعیه، نسـب   گانه می تقسیم مساوی زکات بین اصناف هشت

است. ایشان با تمسك به ظاهر آی  زکات و برخی روایـات، معتقـد بـه تقسـیم مسـاوی مـال       
اند؛ امّا طبق دیدگاه دوم، اکثریت فقهای مـذاهب اسـلامی معتقـد بـه عـدم لـزوم        مزبور شده

انـد. جهـت    تقسیم مساوی شده و جهت اثبات دیدگاه خویش به ادل   مختلفـی اسـتناد جسـته   
وضوع، در ادامه ضمن ذکر ادل ه و مستندات، این نظرات مورد تحلیل و ارزیابی تبیین دقیق م

 گیرد. قرار می

 گانه هشت اصناف ادلّۀ ديدگاه تقسیم مساوی زكات بین. 2

گانـه بـه فقیهـان شـافعیه، نسـبت داده شـده        دیدگاه تقسیم مساوی زکات بین اصـناف هشـت  
 است.

، معتقد به وجـوب تقسـیم مسـاوی    (60)توبه: فقیهان شافعیه با تمسك به ظاهر آی  زکات 
اند. ایشان معتقـد بـه مالکیّـت صـاحبان اصـناف بـه سـبب         گانه شده زکات بین اصناف هشت

. (2/83:  ق1410)شـافعي،  انـد   دانسته« واو تشریك»شده و دلیل تقسیم مساوی زکات را « لام»
ان را بـه صـنف دیگـر    توان سهام آن بدین جهت تا زمان وجود یکی از صاحبان اصناف، نمی

. حکم مزبور موافق با کـلام برخـی صـحابه ماننـد عکرمـه      (2/376ق: 1415)خابن، اعطا نمود 
. برخی دیگر، اجرای حکـم مزبـور را فقـط در فـرض تقسـیم      (4/65ق: 1406)بيوی، باشد  می

ز هـر  اند. قائلان به این دیدگاه، معتقد به اعطای مال مزبور حداقل به سه نفر ا حاکم، پذیرفته
 .(3/392: ق1425، یری)دمصنف بوده تا اقتضای اسامی جمع در آی  شریفه، لحاظ گردد 
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منظور بررسی دقیق موضوع، ادل   ناظر بـر تقسـیم مسـاوی زکـات ذکـر شـده و سـپس         به
 گیرد. مورد ارزیابی قرار می

 (60)توبه:  ظاهر آیۀ زکات. 1ـ2

دَقاتُ کر شده است. در این آی  شریفه، مصادیق مستحقین دریافت زکات ذ مَا الصَّ  لِلْفُقَیراِ   إِنَّ
فَةِ  وَالْمَساكينِ  قابِ  وَ فِي قُلُوبُهُمْ  وَالْعامِلينَ عَلَيْها وَالْمُؤَلَّ هِ وَ ابْنِ  وَ في سَبيلِ  وَالْغارِمينَ  الرِّ یبيلِ  اللَّ  السَّ

هُ  فَريضَةً  هِ وَاللَّ و  نیازمنـدان  ، بـراگ (زکـات )صـدقات   همانـا . »(60)توبـه:   عَلیيمٌ حَكیيم مِنَ اللَّ
و  بـدهکاران  بـدهى  واداگ بردگان آزادگ و ها دل و جلب زکات و کارگزارانِ گان درمانده

 جانـب  از اسـت  دستور، فرمـانى  است، این ماندگان راه در وتأمین خدا راه در (جهاد هزین )
 «.است و حکیم خداوند، دانا و خدا

لالـت بـر لـزوم تقسـیم مـال بـین اصـناف        د« مـا ن ی»دلیـل وجـود ادات حصـر    آی  شریفه به

بین همـ  اصـناف ذکـر شـده،      م  ـدلیل اقتضای کلا به ـ   ورگانه دارد که بایستی مال مزب هشت

و تا فردی از آن اصناف وجود دارد، انتقال مال بـه مکـانی    (274ق: 1419)غزالي، تقسیم شود 

الـف  »دلیل وجود  به م  ـک؛ بدیهی است این ح(2/935ق: 1427)شافعي، باشد  دیگر، جایز نمی

اختصاص به زکـات واجـب داشـته؛ بـدین      ن  ـو سیاق آیات پیشی« الصدقات»در لفظ « و لام

)بحیاـي،  گانـه نـام بـرده شـده اسـت       عنوان یکی از اصناف هشت جهت از عاملین زکات، به

 قــرار گرفتــه دییــمــورد تأ، (19)ذاريــات: فــوق در آیــات دیگــر اســتدلال . (10/260ق: 1422

 (60)توبـه:  « مـن الله   ف يضةً »عنوان حکم شرعی با ذکر عبارت  و به (4/345ق: 1431ص، )جصا

. از منظر قـائلین ایـن دیـدگاه، اسـتعمال     (2/71ق: 1410)شافعي، مورد تأکید قرار گرفته است 

ق: 1424)شـیرابی،  ، دلالـت بـر ملکیّـت صـاحبان سـهام داشـته       «للفقـراء »لام ملکیّت در لفظ 

تأخر اصناف در این آیه، تأثیری در نحوذ تقسیم سهام آنـان نداشـته؛ بلکـه     و تقدم و (1/313

ق: 1404)رماـي،  طور یکسان تقسیم گـردد   ، به«واو تشریك»دلیل وجود  بایستی سهام آنان به

5/387). 

 . روایت2ـ2

داود،  باشـد کـه ابـی    ترین دلیل روایی قائلین به تسویه مساوی زکات، روایت ص دایی می مهم
ًسَرَلًَ»بدین مضمون نقل کرده است: آن را  لا  ًرَجع ًًالنَّبيًًَِّتَ َّ ةدَ ةًَِفقَةَالًَلةَهع ًمِةنًَالصَّ ععنطيِهَع ًي تَ ن
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ًِ ولعًالّل ًلسَنًًرَسع َ ًالّل دَ اَتًِحَتَّىًإِ َّ ًفيًِالصَّ ن ع ع ًوَلَاغيَ کعسًَنبَيٌِّ ًيحَن ضًَتَ ن تَهَاًثمََانيِةَةًًَيَ ن حَکسًََفيِهَاًفجََزَّ
زَاءٍ.ًفًَ عةكًَحَقَّةكًَتَجن نت طَي ةزَاءًِتَعن جَن نةكًَالأن ًتلِ نةتًَمِةنن ًكعن مـردی از  . »(2/698ق: 1420داود،  )ابـو « إِ ن

، درخواست صدقه )زکات( نمود. ایشان فرمودند: خداوند بـه حکـم انبیـاء و    پیامبراسلام
دیگران در ]تقسیم[ صدقات رضایت نداده تا اینکـه آن را بـه هشـت قسـمت تقسـیم نمـوده       

 «.گر جزء یکی از موارد ذکر شده هستی، حق خود را مطالبه کناست. پس ا
صدر روایت، دلالت بر تقسیم زکات مطـابق ظـاهر آیـ  شـریفه داشـته کـه بایسـتی مـال         

گانه توزیع گردد؛ بدین جهت در برخی روایات معتبر فریقین،  مزبور فقط بین اصناف هشت
)بیهقـي،  نفی شده  ب  ـملائک  مقر حتی توزیع مال توسط نبی مرسل و ر  ـهرگونه تقسیم دیگ

و   تا اینکه خداوند متعال، در این آی  شریفه، به مستحقین زکـات اشـاره نمـوده    (7/9ق: 1424
 .  (1065/ 3ق: 1409)واقیی، اند  آنها را معین کرده

در صـورت عـدم    نمـود و سـهام آنـان را پرداخـت    بایسـتی  در صورت وجـود اصـناف،   
در صـورت جـواز چنـین     رای ـ؛ زباشـد  ، جایز نمـی نیبه حاضردادن سهم غائبین ، آنها حضور

که  گانه هم جایز باشد؛ درحالی عملی، بایستی پرداخت زکات به غیر صاحبان اصناف هشت
 .   (7/35ق: 1410، ي)شافع باشد لتزم نمیم به آنکسی  نبوده و هانیفق دییمورد تأ، مطلب نیا

شـتر یـا نیازشـان، سـهم برخـی اصـناف را       توان به اسـتناد تعـداد افـراد بی    اساس نمی براین
افزایش داد و تا زمانی که مستحقی از یك صنف وجود دارد، نباید سهم آنـان را در اختیـار   

ق: 1414)سـنیکي،  یـا بـه مکـانی دیگـر انتقـال داد       (5/198ق: 1418)بيـوی،  دیگران گذاشت 

ت صـاحبان اصـناف داشـته    در ذیل روایت، دلالت بر ملکیّ« أَعتطیَتتُكَ حقََّكَ». عبارت (2/33
کند؛ بدین جهت  خوانی داشته و آن را تأیید می که اخذ چنین معنایی با ظاهرآیات دیگر هم

اســتفاده شــده اســت  (19 )ذاريــات:« حــق»و  (43)بقــرا: « ایتــاء»در موضــوع زکــات از واژذ 
 .  (6/248ق: 1404)مبارکفوری، 

گانـه، سـازگاری    هشـت ضمن اینکه اعطای حقوق مساوی اصـناف بـا تفکیـك اصـناف     
کاررفتـه در   و دلالـت معنـوی الفـاظ بـه     (8/479ق: 1419)ماوردی، دلیل ظهور نص  داشته و به
. بنـابراین بـا   (10/440ق: 1412)رشییرضا، گردد  احتمالات دیگر نفی می (60)توبه: آی  شریفه 

ور مسـاوی  ط توجه به قرائن موجود در این روایت، بایستی زکات اموال بین مستحقین آن، به
 تقسیم گردد.
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 . اجماع3ـ2

گانــه، هرگونــه تفــاوت و  شــافعیه، ضــمن پــذیرش حکــم تســاوی زکــات بــین اصــناف هشــت

ناهمگونی در تقسیم سهام اصناف را نپذیرفته و نسبت به وجوب تقسیم مساوی، ادعای اجمـاع  

ینکه اقـل  مـوارد   دلیل ا اند. از منظر ایشان، سهام هر صنفی نباید از سه سهم، کمتر باشد. به کرده

اگـر  ، یحکم ـ نیبر اساس چن. (5/73ق: 1437)سامي، باشد  عدد سه می -مانند فقراء -لفظ جمع

 وکنـد ضـامن بـوده     یاصـناف، کوتـاه   ی زکـات بـین  مساو میدر تقسشان، یا ذندینما ایحاکم 

 .(1/402: تا يب، يکی)سن داده شود مورد زکات از مالوارد شده بایستی خسارت 

 مستحقین زکات در احکام . اشتراک4ـ2

در آیـ  شـریفه بـوده    « واو تشریك»یکی دیگر از ادل   قائلین تقسیم مساوی زکات، استعمال 

که دلالت بر مالکیّت مشترک هم  اصناف دارد. این حکم با مقتضای حرف عطف و ظـاهر  

 یومسـا  میتقس ـ؛ بـدیهی اسـت   (5/387ق: 1404)رماي، خوانی دارد  ، هم(60)توبه: آی  شریفه 

« واو»اسـتحقاق و  « لام»، وجـود  آن لی ـدل .اصناف باشد  هم نیب کسانیبه شکل  دیزکات با

ماقس،  )ابسباشد  اقتضای این حروف، اشتراک هم  اصناف در مال مزبور میبوده که  تشریك

تواند باعث تغییر این حکـم شـود؛ زیـرا بـه      و نیاز بیشتر برخی اصناف، نمی (3/1151: ق1427

ذکر شده، مال مورد نظر به هم  اصـناف، اختصـاص داشـته و هرگونـه تقسـیم       مقتضای ادل  

 .(6/486ق: 1425)دمیری، دیگر با مفاد این دلائل، مخالفت دارد 

 گانه . تحلیل ادلّۀ وجوب تقسیم مساوي زکات بین اصناف هشت5ـ2

قـائلین بـه نظریـ  وجـوب تسـاوی سـهام مسـتحقین زکـات،          ذکر شـده توسـط   نسبت به ادل  

 اند از: یرادهایی وجود دارد که عبارتا

 داود . بررسی روايت نقل شده توسط ابی1ـ5ـ2

طرفداران این نظریه با تمسّـك بـه ایـن روایـت، اعطـای بیشـتر از سـهام هریـك از اصـناف          

گانه را جایز ندانسته و در صورت عدم پرداخت یکسـان، شـخص متصـدی را ضـامن      هشت

. اســتناد بــه روایــت فــوق بــه دلائــل ذیــل قابــل پــذیرش (16/106ق: 1420)رابی، انــد  دانســته

 باشد: نمی
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تـوان بـدان    : روایت مورد استدلال از نظر سندی و دلالی، قابـل خدشـه بـوده و نمـی    اولاا 
سـن ت )البـانی و دارقطنـی(، ضـمن اشـکال در       استدلال نمود. بدین سبب برخی محدثین اهل

؛ 2/17:  ق1420)ابـوداود،  انـد   عیف نمودهتض د  ـزیا بن عبدالرحمن ا  ـسند حدیث، راوی آن ر

. افزون بر اشکال سندی، حکم مزبور با ظاهر روایت نیـز سـازگاری   (4/220ق: 1414سیوطي، 
ــد نمــی  ــت مــی   نداشــته و آن را تأیی ــل در مفــاد روای ــا تأم ــد. ب ــوان اســتنباط کــرد کــه   کن ت

دیگر روایت تنها در عبارتی  هاند. ب در صدد بیان حکم کلی زکات اموال بوده پیامبراسلام
صدد بیان مصادیق مصرف زکات بوده تا بـدین سـبب از انتقـال مـال بـه افـراد غیرمسـتحق،        
جلوگیری گردد؛ بدین جهت کمیّّت و نحوذ تقسیم سهام اصناف، مـورد سـؤال راوی واقـع    

، دلالت بر اشـتراک مـال بـین اصـناف مـذکور و      «أجزاء ثمانی   فجزأها «  نشده است. عبارت 
ختصاص بـه دیگـران داشـته کـه هرگونـه انتفـاع از آن، مسـتلزم اجـازذ امـام ]حـاکم[           عدم ا
 .(2/381ق: 1431)جصاص، باشد  می

کند؛  : مفاد روایت ذکر شده با روایات معتبر بسیاری، تعارض داشته و آن را نفی میثانياا 
)جصاص، ت شده اس  بدین جهت، التزام به این دیدگاه، مخالف آیات و روایات معتبر دانسته

نشـین و حاضـرین را بینشـان     در روایتـی، زکـات افـراد بادیـه     . پیامبراکرم(3/179ق: 1415
. برخـی حنابلـه   (588/ 2ق: 1407)حاـي،  تقسیم نموده و سهمی برای غائبین، در نظر نگرفتنـد  

قیامه،  )ابس 1اند با ذکر روایتی از انس بن مالك، صرف مال در مصالح عمومی را جایز دانسته

؛ بدین جهت در برخی روایات، مواردی وجود دارد که تقسیم زکات بر اساس (2/698تا:  بي
عنـوان نمونـه اجـرت عـاملین      سنجی نیاز فـرد، صـورت گرفتـه اسـت. بـه      استحقاق و اولویت

زکات بر اساس میزان فعالیت، محاسبه گردیده و در صورت استحقاق زکات، حق مزبور از 
یا افراد متعذر و فقیر را در اخذ  (14/312ق: 1346طبری، )شخص عامل، سلب نگردیده است 

 .(9/476ش: 1383دروبا، )اند  زکات، مقدم کرده

 . بررسی دليل اجماع2ـ5ـ2

نظر مذکور، نـاظر بـه بیـان مصـادیق مصـرف       : ات فاقاولاا اجماع به دو دلیل قابل مناقشه است. 
ن تقسیم مساوی زکات، ایـن  زکات و اختصاص به اصناف ذکر شده، بوده است. برخی قائلی

                                                             
ولاًنعلسًخلافا ًبينًتهلًالعلسًفيًتنهًلاًيجوزًدفعًهذ ًالزكاةًإلىًغي ًهذ ًالاصنافًإلاًماًرويًعنًتنةسً.  1

 (698/ 2: تا قدامه، بی ابن) والحسنًتنهماً الا:ًماًتعطيتًفيًالجسورًوالط قًفهيًصد ةً اضية.
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و معتقد به جواز تقسیم مـال، طبـق نیـاز     (2/937ق: 1427شافعي، )اند  موضوع را تصدیق کرده
 .(436/ 3  ق:1421، همو)اند  افراد مستحق شده

ناظر بر امـوال محـدود یـا تقسـیم توسـط حـاکم        ش  ـبرفرض پذیر ر  ـ: اجماع مذکوثانياا 
؛ حتی برخی شافعیه، تقسیم مساوی زکـات را در مـوارد   شود بوده و هم  موارد را شامل نمی

تقسیم غیرحـاکم، الزامـی ندانسـته و اعطـای مـال بـه سـه نفـر از فقـراء و مسـاکین را کـافی            
. تقسیم متفاوت زکات در مواقع ضروری با اجـازذ حـاکم   (3/392ق: 1425)دمیری، اند  دانسته

فته است؛ یکی از آن موارد، وجـود  شرع، جایز بوده و مورد پذیرش فقیهان اسلامی قرار گر
مصلحت و کثرت مال بوده تا بدین سبب، فقر نیازمندان مرتفع گردد. چنین عملی در مواقـع  

رشییرضـا،  )جـایز دانسـته شـده اسـت      م  ـقاعده الاهمُّ فـالاه  ـ   ضرورت، مطابق با حکم عقل

تعارضـی بـا ظـاهر    گونـه   و تقسیم متفاوت سهام در این موارد، مستلزم هیچ (10/441ق: 1412
. علاوه بر اشکالات مطرح شده نسبت به ادعـای  (2/640ق: 1407)حاي، گردد  آی  شریفه نمی

نظر و تشتت آراء در کیفیت تقسیم زکات،  توان گفت: با توجه به وجود اختلاف مذکور می
و صـحابه ایشـان، مکتـوب نگردیـده      گزارشی نسبت این موضوع از زمـان پیـامبر اسـلام   

)رشییرضـا،  انـد   کرده حاکم اسلامی بر اساس مصالح افراد به این امر مبادرت می است؛ بلکه

، صـحابه و تـابعین مخالفـت    . اجماع فوق بـا سـیرذ مسـل م پیـامبر اسـلام     (10/441ق: 1412
؛ بـدین جهـت در برخـی منـابع فقهـی      (2/21ق: 1415قـیم،   )ابـس کنـد   داشته و آن را نفـی مـی  

 .(2/544ق: 1425)ابوبهرا، شده است سن ت به سیرذ مذکور اشاره  اهل

 اشتراک بر عطف حرف . بررسی دلالت3ـ5ـ2

بر اشتراک بوده که  عطف واو مساوی زکات، ظهور ترین ادل   قائلین به تقسیم یکی از عمده
کند؛ لکـن اسـتدلال مزبـور بـه جهـات       اقتضای حرف عطف، استدلال ارائه شده را تأیید می

 باشد: ذیل، قابل مناقشه می
: تقسیم متفاوت زکات با اصل اشتراک، تعارضی نداشـته؛ بلکـه برخـی افـراد ماننـد      ولاا ا

)خـابن،  انـد    دلیل فقر شدید[ برچنین تقسیمی اولویت داشته سبیل ]به افراد یتیم، مساکین و ابن

. ضمن اینکه چنین تقسیمی با هدف اعطای زکات، (3/148ق: 1376؛ همیاني، 2/376ق: 1415
: عموم آی  شریفه، اقتضای پرداخت زکـات،  ثانياا . (45تا:  )بيیادی، بيدارد  سازگاری بیشتری

)جصـاص،  به صنف خاصی داشته و در صدد بیـان کیفیّـت تقسـیم مـال مزبـور نبـوده اسـت        
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باشـد   . ضمن اینکه مراعات اقل  لفظ جمع در تقسـیم زکـات، ضـروری نمـی    (3/181ق: 1415
 .(10/305ق: 1380)آماي، 

 گانه وم تقسیم مساوی زكات بین اصناف هشتادلّۀ عدم لز. 3

اکثریت فقهای مذاهب اسلامی معتقـد بـه عـدم لـزوم تقسـیم مسـاوی شـده و جهـت اثبـات          

را بر بیان  (60)توبه: اند. فقیهان امامیه، آی  شریفه  دیدگاه خویش به ادل   مختلفی استناد جسته

ق: 1415)نراقـي،  انـد   اف شدهمصرف حمل نموده و معتقد به عدم لزوم تساوی بین سهام اصن

و نسبت به حکـم مزبـور، ادعـای اجمـاع نمـوده و آن را بـه مـذهب امامیـه منسـوب           (9/351

. برخـی دیگـر، توزیـع مـال بـر اسـاس       (15/428تـا:   ؛ نجفي، بـي 5/36ق: 1414)حاي، اند  کرده

. (5/338ق: 1414؛ حاي، 1/131ش: 1386)عاماي، انـد   مرجحات را ]مانند نیاز بیشتر[ بهتر دانسته

، عدم خصوصـیت  (3/181ق: 1415)جصاص، ادل   نظری  مذکور، ممکن نبودن تقسیم مساوی 

؛ 5/242تا:  )طوسي، بيباشـد   و سیاق آی  ذکر شده می (5/191 ق:1418)طباطبائي، تعدّد اصناف 

. ضمن اینکه روایات معتبـر، حکـم مزبـور را تأییـد نمـوده و تقسـیم       (10/108ق: 1346طبری، 

 .(2/411ق: 1409)منتظری، اند  یا حاکم اسلامی موکول کرده ا به نظر امام معصومزکات ر

برخی فقیهان شافعیه، اعطای زکات تا رفع نیاز افراد مستحق را جایز دانسـته و در فـرض   
بودن مال و عدم امکان تقسیم بین اصناف، قائل به پرداخت مـال بـه یـك صـنف خـاص       کم
برخی دیگر بین تقسیم بین اصناف و افراد هر صنف قائـل بـه    .(4/66ق: 1406)بيوی، اند  شده

ر ـ  گانه باشد بایسـتی مـال مزبـو    اند؛ بنابراین اگر تقسیم زکات بین اصناف هشت تفصیل شده
داده شـود. لکـن در صـورت تقسـیم بـین افـراد هـر         آنها طور مساوی به به ا  ـطبق اجماع فقه

. (5/73ق: 1437)سـامي،  ال را تقسـیم کنـد   توانـد م ـ  مـی  آنهـا  صنف، حاکم اسلامی طبق نیاز
بـرای حـاکم، مسـتحب     ز  ـتقسیم بین افـراد اصـناف طبـق نیـا     ر  ـچنین تقسیمی در مورد اخی

 .(216/ 6تا:  )نووی، بيباشد  می
جهت تبیین بیشتر، دلائـل ایشـان    که اند قائلین به این دیدگاه به ادل   مختلفی استناد کرده

 گردد: ذکر می

 (60)توبه: زکات  سیاق آیۀ. 1ـ3

 و شـده  (177: بقـرا ) زکـات  وجـوب  آیـ   از بعـد  مـذکور  آیـ   نـزول  بـه  معتقد مفسرین، برخی
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 انـد؛  دانسـته  اسـلام  پیامبر توسط آنان مورد بی درخواست رد بر دلیل را حصر ادات استعمال
 شـیرابی،  مکـارم ) اسـت  کرده تبیین را مصرف محل زکات، اصناف ذکر با شریفه آی  سان بدین

 عـدم  و زکـات  مصـرف  موارد بودن معلوم صدد در آیه سیاق دیگر، عبارتی به ؛(8/3: ش1374
 مقـام  تـوبی   بـه  نسـبت  منافقین های جویی بهانه از تا بوده موضوع این در اسلام پیامبر اختیار
 بـا  فـوق  تحلیـل . (2/424: ق1414 شـوکاني،  ؛2/282: ق1420 فخـررابی، ) شـود  جلـوگیری  ایشان

دَقَاتِ  پیشین ظاهرآی   .  دارد خوانی هم نیز (58: توبه) وَمِنْهُمْ مَنْ يلْمِزُكَ فِي الصَّ

 . اجماع2ـ 3

اسـلامی   هـان یفقنظـر   ات فـاق ، زکـات تقسیم مسـاوی  عدم وجوب قائلین به   از ادل دیگر  یکی
تا جایی کـه بـر صـحت آن، ادعـای اجمـاع محصـل و        (305/ 10ش: 1380آماي، )بوده است 

. قائلین این نظریه با تمسـك بـه اجمـاع فقیهـان، ایـن      (15/428تا:  )نجفي، بيمنقول شده است 
. ایشـان  (1251: تـا  ي، بقشیری)اند  اند و آی  زکات را حمل بر مصرف کرده دیدگاه را پذیرفته

نظر در تقسیم متفاوت زکات شـده   با استناد به گفتار صحابه و محدثین، قائل به عدم اختلاف
؛ بـدیهی  (3/544ق: 1423بطال،  )ابساند  اجماع دانسته و به آن ملتزم شده و این حکم را همانند

اسـت چنــین حکمــی بــا هــدف اعطــای صــدقات و زدودن فقــر، ســازگاری بیشــتری داشــته  
 .(1/186ق: 1425)نیسابوری، ( و عمل به آن، مطابق با احتیاط است 44تا:  )بغدادی، بی

 . روایات3ـ3

متعددی نسبت به عدم وجوب تقسـیم مسـاوی مـال وجـود     در منابع حدیثی فریقین، روایات 
 شود: دارد که جهت تبیین بیشتر این موضوع، این احادیث ذکر می

 . روايات صريح بر عدم لزوم تقسيم مساوي1ـ3ـ3

تفـویق   در جوامع حدیثی، روایاتی وجود دارد که تصـرفات در مـال مزبـور را بـه امـام     
 زمند معرفی کرده است.کرده یا ملاک اعطای زکات را حاجت نیا

يم روايت نخست: روايت ابی  مر
ین جعلتهـا  »در ذیل آی  زکات، چنین نقل نمـوده اسـت:    عیاشی در روایتی از امام صادق

. علامـ  مجلسـی،   (9/267ق: 1409حرعـاماي،  ) «جعلتها لواحـد أجـزأ عنـك    ین و عاًیجم همیف
. این روایت به (6/122ق: 1406ي، )مجاسحدیث ذکر شده را موث ق و قابل استناد دانسته است 
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صورت صریح، دلالت بر عدم وجوب تقسیم مساوی داشته و اعطـای کـل مـال بـه شـخص      
فقیر را کافی و سبب امتثال تکلیف شرعی دانسته است؛ بنابراین منظـور آیـ  شـریفه از ذکـر     

تـا بـدین سـبب     (2/82ش: 1364)خوانسـاری،  اصناف، بیان جهات مصرف زکات بوده اسـت  
 ز افراد فقیر، برطرف گردد.نیا

سن ت نیز با تمسّك به روایات متعدد، ضـمن جـواز تصـرفات حـاکم      اکثریت فقیهان اهل

را جـایز دانسـته    آنهـا  در متعلق زکات، اعطای بیشتر مال به برخـی اصـناف جهـت رفـع نیـاز     

ق: 1415)اصـبحي،  اند  و ملاک آن را رفع نیاز فرد محتاج ذکر کرده (2/36ق: 1425رشی،  )ابس

انـد و جهـت    کننده بر عدم انتقال مال به مکان دیگر را نپذیرفتـه  ؛ حتی روایات دلالت(1/344

. برخی دیگر با تمسّك (4/66ق: 1406، بيوی)اند  را حمل بر کراهت کرده آنها رفع تعارض،

و چنین عملی را به پیامبر   به روایات مختلف، پرداخت زکات به یك شخص را جایز دانسته

بـن    )سـلم  نفـر  كی ـبـه   قی ـزر یزکـات بن ـ اند؛ بدین جهت در روایتی  نسبت داده اسلام

 سـت یکـه بسـط زکـات بـر اصـناف لازم ن      دهـد  یامـر نشـان م ـ   نی ـصخر( داده شده اسـت. ا 

 .(4/345ق: 1415)جصاص، 

 یروايت دوم: صحيحۀ بزنط
کـه   در صورتی»پرسیدند:  بزنطی در روایتی صحیح، سؤالی را بدین مضمون از امام رضا

افراد یك صنف نسبت به صنف دیگر کمتر یا بیشتر باشد، تقسیم زکات باید چگونـه انجـام   

ً»در پاس  چنین فرمودند:  شود؟ امام ولًَالّل نتًَرَسع ِمَاِ ًتَرَتَي نفًَصَنعََ؟ًإِنَّمَاًًذَاكًَإِلىًَالإن كيَ
ِمَا عً وًَكذََلكًَِالإن ععنطيًِعَلىًَمَايََ ىًهع . چگونگی تقسیم زکـات  (4/126ش: 1365، )طوسي «كاََ ًي

، موکول شده تا در صورت وجود مصلحت، مال مزبـور را بـین   در این روایت به نظر امام

وجود داشته و آن را  مستحقین تقسیم نماید. روی  ذکر شده در عصر حضور پیامبر اسلام

 .(1/329ق: 1434)میرسي، کند  تأیید می

 فات. روايات دالّ بر جواز مطلق تصر2ـ3ـ3

 بصير روايت نخست: صحيحۀ ابی
در مورد خرید برده با زکات مال، چنین نقـل   بصیر در روایتی صحیح از امام صادق ابی

ای را خریـد و سـپس آزاد کـرد؟     تـوان بـا مـال مـورد زکـات، بنـده       آیـا مـی  »کرده است: 
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د: حضرت در ابتدا آن را باعث ظلم به حقوق دیگران دانسته ولـی بعـد از درنگـی فرمودن ـ   
ق: 1409)حرعـاماي،  « باشـد  در صورت لزوم، اگر بردذ مسلمانی باشد، چنین عملی جایز می

. روایت فوق، ظهور در جواز خریدن عبـد ]رقـاب[ بـا تمـام زکـات داشـته کـه بـه         (9/291
 ش:1387)بروجـردی،  صورت التزامی دلالت بر نفی وجوب تقسیم بین اصناف دیگـر دارد  

24/211). 

 رارهروايت دوم: صحيحۀ ز 
در مـورد حکـم    علی بن ابراهیم روایتی از زراره نقـل کـرده کـه ایشـان از امـام صـادق      
أحـق    أحـد  کنی لم»پرداخت بدهی پدر با زکات پرسید. حضرت در پاس  چنین فرمودند: 

. اطلاق این روایـت، دلالـت بـر جـواز صـرف مـال در       (9/250همان: ) «هیأب نیبزکاته من د
)همـان:  ادای دین پدر داشته که با وجوب تقسیم مسـاوی بـین همـ  اصـناف منافـات دارد      

24/211). 

 یصحيحۀ هاشم: روايت سوم
نشینان  ، تقسیم زکات بادیهعبدالکریم بن عتبه هاشمی با نقل روایتی صحیح از امام صادق

منطقـه سـکونت داشـتند، زکـات حاضـرین را بـه افـراد حاضـر،         را به کسانی کـه در همـان   
. (9/248همـان:  )معرفـی کـرده اسـت     عنوان سـیرذ رسـول خـدا    اختصاص داده و آن را به

گانـه در محـدودذ وجـود مـال مزبـور وجـود نداشـته و         بدیهی است که تمام اصناف هشـت 
یث، روایـات دیگـری   طور مساوی تقسیم کرد. قریب به مضمون این حـد  توان مال را به نمی

زکات را بین حاضرین تقسیم نموده بدون اینکـه سـهمی    هم وجود دارد که پیامبر اسلام
 .(9/265)همان: برای غائبین کنار بگذارند 

 هن حمزب            أحمدمعتبرۀ  :روايت چهارم
لةتًبةنًحمةزةً ةال:ً ًًًماًوردًمنًجوازًص فهاًبتمامهاًفةيًتهةلًالق ابةةًففةيًمعتبة ةًتحمةدً»

:ًرجلًمنًمواليكًلهً  ابةًكلهّسًيقولًبةكًوًلةهًزكةاةًتيجةوزًلةهًت ًيعطةيهسًالحسنًلأبى
. ظاهر این روایت نیز دلالت بر جواز صرف تمام مـال  (9/245)همان:  «جميعًزكاته؟ً ال:ًنعس

ن ب ـ أحمـد  ن  ـباشد. راوی آ در خویشاوندان دارد. روایت مذکور از نظر سندی هم معتبر می
ش: 1387)بروجــردی، و جــزء ثقــات بــوده اســت  از اصــحاب امــام هــادی ـــ  یقمــ حمــزذ

24/211). 
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 گانه . تحلیل ادلّۀ دیدگاه تقسیم متفاوت زکات بین اصناف هشت4ـ3

نسبت به ادل   قائلین دیدگاه مـذکور، اشـکالاتی وجـود دارد کـه جهـت تبیـین بیشـتر بـه آن         
 گردد: موارد اشاره می

 آيۀ زکات. تعارض ديدگاه با ظاهر 1ـ4ـ3

یکی از اشکالات مطرح شده بر این نظریه، مخالفت با ظاهر آی  زکـات و لـزوم لغـو بـودن ذکـر      
باشد؛ بدین جهت شافعیه با اشاره به این اشکال، معتقد به اختصاص زکـات   گانه می اصناف هشت

فـاوت  جایی اموال به مکانی دیگـر و تقسـیم مت   مزبور به افراد اصناف مذکور، شده و هرگونه جابه
؛ ضمن اینکـه چنـین تقسـیمی بـا فلسـف  وضـع اصـناف        (2/935ق: 1427)شافعي، اند  را اجازه نداده

 .)همان(گردد  می آنها ذکر شده، تعارض داشته و سبب لغویت

 . تعارض ديدگاه با ملکيّت برخی اصناف2ـ4ـ3

نـان  در آی  زکات، ظهور در ملکیّت صاحبان اصناف داشته که بایسـتی سـهام آ  « لام»حرف 
دلیـل ضـرر اصـناف     طور یکسان تقسیم گردد و هرگونه تفـاوت در توزیـع مـال مزبـور بـه      به

سن ت  . بدین جهت برخی مفسرین اهل(3/436ق: 1427)شافعي، باشد  دیگر، قابل پذیرش نمی
ق: 1420)رابی، انـد   گانه، سهمی برای عامل زکات در نظر نگرفته دلیل حصر اصناف هشت به

16/88). 

 برگزيده ديدگاه. 4

 میتقس ـلـزوم  بـه عـدم    نیقـائل  ی نظر رسد یبه نظر م ،دگاهیدو د  با در نظرگرفتن مجموع ادل 
، برخــی ادل ــ  ایشــاناگرچــه نســبت بــه ؛ برخــوردار اســت یشــتریزکــات از اتقــان بمســاوی 
 گردند: شته که جهت تبیین بیشتر مطرح میوجود دا یملاحظات

 «فقراءلل»تبیین حقیقی معناي لام در لفظ . 1ـ4

گـردد.   برمـی « للفقراء»لفظ « لام»منشأ اصلی اختلاف دو دیدگاه به برداشت فقیهان از معنای 
. در (2/83ق: 1410)شـافعي،  انـد   را ظاهر در ملکیّت دانسته قائلین به تقسیم مساوی زکات آن

ارد و آی  شریفه را بر مـو   را بر استحقاق حمل کرده مقابل موافقین نظری  تقسیم متفاوت، آن
. با تأمل در ادل ـ  مـورد اسـتناد و    (1/377ش: 1364)خوانساری، اند  مصرف زکات حمل کرده
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 را چنین تبیین نمود:« للفقراء»توان معنای لام در  شدذ در هر دو دیدگاه، می مطرح
کنـد. ضـمن    را تأییـد مـی  « للفقـراء »در لفـظ  « لام»: سیاق آی  شریفه، معنای ملکیّـت  اولاا 

معنایی با ظاهر آن، مطابقت دارد. بدین جهت فقیهان اسـلامی بـا اسـتناد بـه     اینکه اخذ چنین 
؛  1/159ق: 1400)عـاماي،  انـد   اصال  الحقیقه و معنـای جـنس، معنـای ملکیّـت را تـرجیح داده     

و معـانی دیگـر    (2/282ق: 1415؛ بمخشـری،  258 /1  ق:1405، یراونـی ؛ 1/517ق: 1421عاماي، 
 .(9/250ق: 1414کي، )کراند  لفظ را مجازی دانسته

بـوده کـه    آنهـا  ، معانی کلـی و طبیعـی  «فقیر»و « ملکیّت»: منظور آی  شریفه از الفاظ ثانياا 
بر آنکه، ادعای  (. علاوه2/282ق: 1415کند )زمخشری،  را تأیید می ، آن(60)توبه: سیاق آیه 

کـه دلیـل    ملکیّت جداگانه هم  اصناف، مشروط به این است که متکلم در مقـام بیـان بـوده   
)پايگـاا اينترنتـي   کنـد   را نفی مـی  مذکور در این آی  شریفه، وجود ندارد؛ بلکه سیاق آیه، آن

، ضـمن اینکـه   ش(1402،بنجـاني  شـبیری  سـییمحمیجواد  اسـتاد  فقه خارج درس میرسه فقاه ،
فائـده   یا بی (13/19ق: 1431)جواهری، تقسیم مساوی زکات بنابر ملکیّت اصناف، غیر مقدور 

 «لســبی ابـن » و «رقـاب »ماننـد   ف،و بـا ملکیّـت برخــی اصـنا    (2/349ق: 1424)سـبحاني،  بـوده  
 .(24/211ش: 1387)بروجردی، سازگاری ندارد 

گونـه   دلالت بر بیان مصادیق مصرف زکات بوده و هیچ (60توبه: )شریفه  آی  : ظاهرثالثاا 
وع بـه واسـط  قـرائن    اشعاری نسبت به کیفیّت تقسیم بین مستحقین ندارد و بایستی این موض ـ

خارجی، کشف گردد؛ شرط تمسك به اطلاق مقـامی جهـت اثبـات حکـم تقسـیم مسـاوی       
زکات بین اصناف، مقیّد به کشف بیان متکلم بوده که چنین بیانی در موضوع محـل بحـث،   

 وجود ندارد.
ق: 1409)حرعـاماي،  : ادل   قائلین به تقسیم مساوی با بسیاری از روایات معتبر فـریقین  رابعاا 

سـازگاری نداشـته و بـا دیـدگاه بسـیاری از صـحابه هماننـد         (1/344ق: 1415؛ اصبحي، 9/267
. عـلاوه بـر روایـات معتبـر     (2/284ق: 1415)بمخشـری،  باشـد   عکرمه و زهری در تعارض می

عدم لزوم تقسـیم   -سن ت، روایتی وجود دارد که دیدگاه دوم  در جوامع حدیثی اهل 1امامیه،
، سعد بن معاذ را به یمن جهت تبلیغ اسـلام  کند. پیامبر اسلام تأیید میرا  - مساوی زکات

فرستادند تا علاوه برآشنایی مردم با احکـام اسـلام، زکـات امـوال خـود را بپردازنـد. فلسـف         
                                                             

 است.شده دوم ذکر  دگاهیدرضمن ادله د. روایات معتبر فقیهان امامیه  1
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ً»نحوذ مصرف زکات در این روایت چنین تبیین شده است:  ًصَةدَ ةَ  نهِسن ًفةََ ضًَعَلةَي ً ةَدن َ ًالّل تَ َّ
ًمنِنً خَذع عؤن ًعَلىًَفعقََ ائهِِسنًًت عَ دُّ ًفتَ همانا خداوند زکـات را بـر   . »(2/104ق: 1422)بخاری، « تَغننيِاَئهِِسن

روایت مذکور، دلالت بـر  «. ایشان، واجب نمود تا از افراد ثروتمند گرفته و به فقرا داده شود
تقسیم کل زکات بر صنف فقرا داشته و از ذکر اصناف دیگر خودداری شـده اسـت. ضـمن    
اینکه در ادام  حدیث فوق، تصریح به پرداخت زکات به اصناف دیگـر در صـورت آوردن   

 .(2/741ق: 1412؛ مسام، 9/155)همان: مال دیگر، نموده است 

 . تبیین فزونی استحقاق در سهام برخی اصناف2ـ4

بـرای  « فـی »استعمال حرف  ت  ـضمن پذیرش توزیع مختلف زکا ت  ـسن  برخی از مفسرین اهل

انـد. ایـن حکـم بـا مفـاد و       نف اخیر در آی  شریفه را دلیل استحقاق بیشتر آنـان دانسـته  چهار ص

)بمخشـری،  کنـد   را تأییـد مـی   شدن ایـن حـرف بـه جـای لام، سـنخیتّ داشـته و آن       جایگزین

باشـد.   های اساسی قابل نقـق مـی   دلیل مواجه بودن با چالش . استدلال مزبور به(2/284ق: 1415

 ژهی ـو هبر اسـتحقاق نداشـته ب ـ   یزکات بوده و دلالت قیمصاد انگری، ب«فی»در یت ظرفمعنای : اولاا 

 ـاستعمال شده کـه دلالـتش بـر ملک   « لام» حرف در مقابل نیا نکهیا مراتـب  بـه  و اسـتحقاق   تیّ

توانـد سـبب    : جهات استحقاق در اصناف نخست نیـز وجـود داشـته و نمـی    ثانياا  .باشد یم شتریب

باشـد. ضـمن اینکـه رابطـ  ملکیّـت بـین مالـك و مملـوک          تفوقّ و رجحان چهار صنف اخیر

: دلیــل ثالثۀاا . (9/313ش: 1369)طباطبــايي، باشـد   تـر از ظرفیّـت و اســتحقاق مـی    مراتـب قــوی  بـه 

، اسـتحقاق بیشـتر نبـوده، بلکـه منظـور صـرف       «لام»به جای حرف « فی»شدن حرف  یگزینجا

 .(2/426 ق:1414)شوکاني، زکات در جهت امور مورد نیاز آنان است 

 . تبیین تعارض ظاهر آیۀ شریفه با تقسیم متفاوت سهام3ـ4

یکی از اشکالات مطرح شده بر دیدگاه تقسیم متفاوت زکات، تعارض با ظاهر و لغو شـدن  

با تأمل و دقت در سیاق آیه و  .(5/409 ق:1141عاماي، )تعدد اصناف در این آی  شریفه است 

تقسیم بر  یدلالتاصناف، تعدد ت مذکور را دفع نمود. توان، اشکالا روایات معتبر فریقین می

توان ذکر اصناف را بر مصرف حمل نمود. چنـین اسـتدلالی بـا     ؛ بلکه مینداشتهیکسان آنان 

روایات معتبر فریقین و دیدگاه صحابه و تابعین نیز هماهنگی دارد. ضمن اینکه دلیـل عمـدذ   

اختصـاص یابـد؛    آنهـا  مزبور به مجموع  این مسئله، بیان مصادیق مصرف زکات بوده تا مال
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)رابی، طـور مسـتقل و یکسـان، مـورد پـذیرش نبـوده اسـت         سان اعطای مال مزبـور بـه   بدین

؛ بلکه تقسیم زکات بایستی براساس مصلحت و رفع نیاز اصناف ذکر شـده  (16/106ق: 1420

یگـر  انجام شود. در صورت کفایت و عـدم نیـاز برخـی اصـناف، بـاقی مانـده بـه اصـناف د        

 .(1/337ش: 1364خوانساری، )شود  اختصاص داده می

 گیری نتیجه

هـای مختلـف    نظر در مبانی و مستندات دو دیدگاه و با در نظر گرفتن تحلیـل  با تأمل و دقت
 توان نتایج ذیل را مطرح نمود: توسط موافقان و مخالفان، می

ن مـوارد مصـرف،   بر اساس نگرش اکثریت مذاهب اسلامی، آی  شریف  زکات بر تبیی. 1
شـود.   واسط  روایات معتبر فریقین و کلمات صحابه تأییـد مـی   حمل شده و دیدگاه مزبور به

ای جهـت   گونه دلالتی بر تقسیم یکسان نداشته و قرینـه  ضمن اینکه ظاهر آی  ذکر شده، هیچ
 اثبات آن موجود نیست.

نـای ملکیّـت حمـل    دلیـل ظهـور لفظـی و سـیاق آیـه بـر مع       بـه « للفقراء»ظاهر لام لفظ . 2
دلیـل منفعـت محـدود و عـدم امکـان چنـین تقسـیمی در امـوال          گردیده و دیدگاه شافعیه به
باشد؛ بلکه پذیرش ملکیتّ کلـی بـرای اصـناف مـذکور، صـحیح       مختصر، قابل پذیرش نمی

 کند. بوده و اشکالات ذکر شده، خللی به آن وارد نمی

دلیل اشکالات متعدد، قادر بـه   اوی زکات بهادل   مورد استناد موافقان نظری  تقسیم مس. 3
دلیل ضعف سندی و دلالـی، معتبـر    اثبات مدعای آنان نبوده است و روایت مورد استدلال به

نبوده و با مفاد روایات بسیاری و کلمات صـحابه، تعـارض داشـته و اجمـاع فقیهـان هـم بـر        
 گردد. موارد مصرف حمل می
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 منابع

 ها کتاب

 کریم قرآنـ 
 ال شد.ً،ًرياض:ًمکتبهش حًصحيحًالبخاریق ،1423ًل،ًابوالحسنًعلىًبنًخلف،ًبًبطاًابن .1
،ً ةاه  :ًالمقتصةدًبدايةةًالمجتهةدًوًنهايةةًق ،1425ًرشد،ًابوالوليدًمحمةدًبةنًاحمةد،ًبًابن .2

 دارالحديث.
 جا:ًدارًالکتابًالع بيًللنش والتوزيع.ً،ًبىالمغنىتا ،ًً دامه،ًعبدال حمنًبنًمحمد،ًببىًابن .3
،ًبيةة وت:ًزادًالمعةةادًفةةيًهةةديًخيةة ًالعبةةادق ،1415ًس،ًمحمةةدًبةةنًتبةةيًبکةة ،ب ةةيًابن .4

 مؤسسةال ساله.
،ًبيةة وت:ًالتةةذك  ًفةةىًفقةةهًالشةةافعىق ،1427ًملقةةن،ًابةةوحفرًعمةة ًبةةنًعلةةى،ًبًابن .1

 العلميه.ًدارالکتب
 ،ًبي وتً:ًدارالفک .داودًسننًابىق ،1420ًابوداود،ًسليما ًبنًالأشعث،ًب .6
 ،ً اه  :ًدارالفک الع بي.خاتسًالنبيينق ،1425ًبًابوزه  ،ًمحمدًبنًتحمد، .7
 العلميه.ًجا:ًدارالکتبً،ًبىالمدونةق ،1415ًاصبحى،ًمال ًبنًانس،ًب .1
 نا.ً،ًته ا :ًبىمصباحًالهدىًفيًش حًالع وةًالوثقىق ،1380ًآملى،ًمي زاًمحمدًتقى،ًب .9

 النجا .ًلوقً،ًدمشق:ًدارالصحيحًالجامعًالمسندًق ،1422ًبخاری،ًمحمدًبنًاسماعيل،ًبً .11
،ً ةسً:ًموسسةةهًاحيةةاءًالمسةتندًفةةىًشةة حًالعة وةًالةةوثقىش ،1387ًب وجة دی،ًم تضةةى،ًبً .11

 الخويى.ًآثارالاما 
 التجاريه.ً،ًمکه:ًمکتبهالمعونهًعلىًمذهبًعالسًالمدينهتا ،ًًعلى،ًببىًبنًبغدادی،ًعبدالوهابً .12
،ًبية وت:ًالشةافعيًالتهذيبًفيًفقةهًالإمةا ق ،1418ًبغوی،ًتبوًمحمدًالحسينًبنًمسعود،ًبً .13

 العلميه.ًدارًالکتب
 ،ًبي وتً:ًدارالمع فه.معالسًالتنزيلق ،1406ً،ًبةةةةةةةًةةةة،ًةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةًةةةةةةً .14
 ،ًبي وت:ًدارالکتبًالعلميه.سننًكب یق ،1424ًبيهقى،ًاحمدًبنًحسين،ًبً .11
 ميه.،ًبي وت:ًدارالکتبًالعلتحکا ًالق آ ق ،1415ًجصاص،ًتحمدًبنًعلي،ًبً .16
 جا:ًدارالبشائ ًالإسلاميه.ً،ًبىش حًمختص ًالطحاويق ،1431ًبًةةةةةةةةةةةةةةةً،ًةةةةةةةةةً،ً .17
 ،ً س:ًدارالتفسي .الوثقىًالواضحًفىًش حًالع وةًق ،1431ًجواه ي،ًمحمد،ًبً .11
،ًمشةهد:ًفىًتحصةيلًمسةائلًالشة عيةًوسائلًالشيعةًق ،1409ًح عاملى،ًمحمدبنًحسن،ًبً .19

 ميه.مجمعًالبحوثًالإسلا
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 الت اث.ًلاحياءًالبيتً:ًموسسهًالً،ً سالفقهاءًتذك ةًق ،1414ًحلىّ،ًحسنًبنًيوسف،ًبً .21
،ً ةس:ًموسسةهًشة حًالمختصة ًىالمعتبة ًفةًق ،1407الةدينًجعفة بنًالحسةن،ًبًحلى،ًنجسً .21

 .الشهداءًسيد
،ًبية وت:ًالتفسي ًالخاز ًلبابًالترويلًفىًمعةانىًالتنزيةلق ،1415ًخاز ،ًعلىًبنًمحمد،ًبً .22

 رالکتبًالعلميه.دا
،ً ةس:ًالمدرسةهًالتعليقةاتًعلةىًال وضةةًالبهيةةش ،1364ًخوانساری،ًمحمدًبةنًحسةين،ًبً .23

 ال ضويه.
 الع بيه.ً،ً اه  :ًدارًاحياءًالکتبالتفسي ًالحديثق ،1383ًدروز ،ًمحمدًعزت،ًبً .24
،ًجةد :ًالنجسًالوهاجًفةىًشة حًالمنهةاجق ،1425ًدمي ی،ًكمالًالدينًمحمدًبنًموسى،ًبً .21

 منهاج.دارال
،ًبيةة وت:ًدارًاحيةةاءًالتةة اثًمفةةاتيحًالغيةةبق ،1420ًرازى،ًفخ الةةدينًمحمّةةدًبةةنًعمةة ،ًبً .26

 الع بى.
،ًبًراونةةدی،ً طةةبًالةةدينًسةةعيدبنً .27 ،ً ةةسً:ًكتابخانةةهًعمةةومىًفقةةهًالقةة آ ق ،1405ًهبةًالّل

ًًآيت ًم عشىًنجفى.ًالّل
 لمع فه.،ًبي وت:ًداراتفسي ًالق آ ًالک يسبالمنار ق ،1412ًرشيدرضا،ًمحمّد،ًبً .21
،ًنهايةةةًالمحتةةاجًالةةىًشةة حًالمنهةةاجق ،1404ًالعباس،ًبًابىًبنًالدينًمحمةةدًرملةةى،ًشةةمسً .29

 بي وت:ًدارالفک .
 ،ًبي وت:ًدارالفک .تفسي ًالوسيطق ،1422ًزحيلى،ًوهبه،ًبً .31
،ًبً .31 ،ًبية وت:ًكشةافًعةنًالحقةايقًغةوامضًالتنزيةلق ،1415ًزمخش ى،ًابوالقاسسًجةارالّل

 العلميه.ًدارالکتب
 .،ً س:ًموسسهًاما ًصادقالزكاتًفىًالش يعةًالاسلاميةًالغ اءق ،1424ًى،ًجعف ًبسبحانً .32
،ًبية وت:ًالغايةًفةيًاختصةارًالنهايةةق ،1437ًسلمى،ًعزًالدينًعبدًالعزيزًبنًعبدًالسلا ،ًبً .33

 دارًالنوادر.
،ًبية وت:ًفتحًالوهابًبش حًمةنهبًالطةلابق ،1414ًسنيکى،ًزك ياًبنًمحمدًبنًتحمد،ًبً .34

 .دارالفک 
جةا:ًً،ًبىتسنىًالمطالبًفيًش حًروضًالطالبتا ،ًًسنيکى،ًزك ياًبنًمحمدًبنًزك يا،ًببىً .31

 دارالکتابًالاسلامى.
ً،ًبي وت:ًدارالفک .درالمنثورًفىًتفسي ًالمرثورق ،1414ًبک ،ًبًسيولى،ًعبدال حمنًبنًابىً .36
 ،ًبي وت:ًدارالمع فه.الا ًق ،1410شافعى،ًمحمدًبنًادريس،ًبً .37
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،ًالمملکةةةًالع بيةةةًالسةةعودية:ًتفسةةي الإما ًالشةةافعيق ،1427ًبًةةةةةةةةةةةةةةةةةً،ًةةةةةةةةةةةً،ً .31
 دارالتدم ية.

،ًجةد :ًىالبيا ًفيًمةذهبًالإمةا ًالشةافعق ،1421ًالخي ،ًبًبنًتبيًشافعى،ًتبوالحسينًيحيىً .39
 دارالمنهاج.

ًكثي .ً،ًبي وت:ًدارًابنفتحًالقدي ق ،1414ًعلى،ًبًشوكانى،ًمحمدبنً .40
،ًبية وتً:ًالمهذبًفةىًفقةةًالإمةا ًالشةافعيق ،1424ًعلي،ًبًسحاقًإب اهيسًبنشي ازی،ًتبوا .41

 دارالمع فه.
 .البيتًآلً،ً سً:ًموسسهالمسائلًرياضق ،1418ًلبالبايى،ًسيدعلىًبنًمحمد،ًبً .42
 ،ًته ا :ًدارالکتبًالاسلاميه.الميزا ًفىًتفسي ًالق آ ش ،1369ًلبالبايى،ًمحمّدحسين،ًب .43
 :ًدارالعلس.ً،ً سجامعًالبيا ًفىًتفسي ًالق آ ق ،1346ًلب ی،ًمحمدًبنًج ي ،ًبً .44
ًالعلميه.ً،ًته ا :ًدارالکتبالتهذيبش ،1365ًحسن،ًبًلوسى،ًمحمدبنً .45
 الع بى.ً،ًبي وتً:ًدارًاحياءالت اثالتبيا ًفىًتفسي ًالق آ تا ،ًًببىًةةةةةةةةةةةةةةةً،ًةةةةةةةةةً،ً .46
،ً ةس:ًمکتبةهًش حًاللمعةًالدمشقيةًىهيةًفال وضةًالبش ،1386ًعاملى،ًزينًالدينًبنًعلي،ًبً .47

 الداوری.
 ،ً س:ًمکتبًالاعلا ًالاسلامى.رسائلق ،1421ًبًةةةةةةةةةةةةةةةً،ًةةةةةةةةةً،ً .41
،ًمشةهد:ًموسسةهًمدارکًالاحکا ًفىًش حًش ائعًالاسةلا ق ،1141ًعاملى،ًسيدًمحمد،ًبً .49

ً.البيتًآل
  س:ًانتشاراتًمفيد.،ًالقواعدًوًالفوائدق ،1400ًعاملى،ًمحمدًبنًمکى،ًبً .11
 ،ًبي وت:ًدارالفک .المنحولًمنًتعليقاتًالاصولق ،1419ًغزالى،ًمحمدًبنًمحمد،ًب .11
 ،ًبي وت:ًدارًاحياءًالت اثًالع بى.التفسي ًالکبي ق ،1420ًفخ رازی،ًمحمدًبنًعم ،ًبً .12
 نا.ً،ًرياض:ًبىعلو ًالق آ ًوًتصولًالتفسي تا ،ًً شي ی،ًبک بنًعلا،ًببىً .13
ًًالبيةتًآلً،ً س:ًموسسةًالمقاصدًفىًش حًالقواعدًجامعق ،1414ًحسين،ًبك كى،ًعلىًبنًً .14

 الت اث.ًلاحياءً
،ًبية وت:ًالحاویًالکبي ًفىًفقهًمذهبًالاما ًالشةافعىق ،1419ًماوردی،ًعلىًبنًمحمد،ًبً .11

 العلميه.ًًدارالکتب
،ًالمفةاتيحًشة حًمشةکا ًالمصةابيحًم اعةاةًق ،1404ًمباركفوری،ًمحمدًبةنًعبدالسةلا ،ًبً .16

 بنارس:ًادار ًالبحوثًالعلميه.
،ً ةس:ًفهةسًتهةذيبًالأخبةارًىملاذًالأخيارًفةق ،1406ًمجلسى،ًمحمدبا  ًبنًمحمدتقى،ًبً .17

ًم عشًكتابخانهًآيه  .ىًنجفًىالّل
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فقةهًالخمةسًوًًىالفقهًالإسةلاميًدراسةةًاسةتدلاليةًفةق ،1434ًمدرسى،ًسيدمحمدتقى،ًبً .11
 ،ًبي وت:ًالعص .تحکا ًالإنفاقًوالإحسا 

 ،ً اه  :ًدارالحديث.صحيحًمسلسق ،1412ًبنًحجاج،ًباس،ًمسلً .19
ًدارالکتبًالاسلاميه.ً:ً،ًته ا تفسي ًنمونهش ،1374ًمکار ًشي ازی،ًناص ،ًبً .60
 ،ً س:ًم كزًجهانىًمطالعاتًاسلامى.كتابًالزكاتق ،1409ًمنتم ی،ًحسينعلى،ًبً .61
وت:ًدارًاحيةاءً،ًبية جةواه ًالکةلا ًفةىًشة حًشة ائعًالاسةلا تا ،ًًنجفى،ًمحمدحسن،ًببىً .62

 الت اثًالع بى.
،ً س:ًموسسةهًآلًمستندًالشيعةًفىًاحکا ًالش يعةق ،1415ًن ا ى،ًاحمدًبنًمحمدًمهدی،ًبً .63

 .البيت
،ًبية وت:ًالمجمةو ًشة حًالمهةذبتا ،ًًالدينًيحيىًبنًش ف،ًببىًى،ًتبوًزك ياًمحيینووً .64

 دارالفک .
 ارًالآثارللنش ًوًالتوزيع.،ًمص :ًدالإجما ق ،1425ًنيسابوری،ًمحمدًبنًإب اهيس،ًبً .61
 ،ًبي وت:ًدارالاعلمى.السي ةًالنبويةق ،1409ًوا دی،ًمحمدًبنًعم ،ًبً .66
،ً ةةس:ًموسسةةهًالجعف يةةهًمصةةباحًالفقيةةهش ،1376ًهمةةدانى،ًرضةةاًبةةنًمحمةةدهادی،ًبً .67

 لاحیاءالترا .
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